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گنجشك كوچولو تا چند وقت پيش فقط به فكر پيدا كردن دانه و بازى روى 
شاخه هاى درخت بود؛ امّا كم كم به چيزهاى ديگرى هم فكر مى كرد؛ چون داشت 

بزرگ مى شد. 
گنجشك كوچولو به شاخه هاى درخت نگاه مى كرد كه دوباره پر از برگ هاى 
سبز و تازه شده بود؛ به خورشيد كه هر روز از يك طرف بالا مى آمد و از طرف 

ديگر پايين مى رفت؛ به حركت ابرها و وزش بادها در آسمان؛ به شكوفه هاى 
بهارى و ميوه هاى تابستانى فكر مى كرد و با خودش مى گفت: «اين همه نظم كار 

كيست؟ حتماً اين جهان بزرگ، خالق توانايى دارد.»
شما هم به نظم و زيبايى هاى اين جهان و خالق آن فكر مى كنيد؟
            افسانه موسوى گرمارودى


